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 بررسي تطبيقي وحدت وجود

 از ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا

    سيدمرتضي حسيني شاهروديدكتر  
   گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه فردوسي استاديار 

 چكيده      
وحدت وجوت، يكي از موضوعات مشترك ميان بسياري از حكيمان و عارفان 

حكيمان، عارفان و اتيبان بسياري از مغرب و مشرق تر اي  زمي ه سهخ   . است
 اند رانده و مطالبي را بيان تا ته

اي  نو تار به بررسي تيدگاه اب  عربي و باروخ اسهپي وزا تربهارة وحهدت          
پههرتازت و از ايهه  رهگههذر ا ههتراك عميههو   بيههو ميههان آن تو مههي وجههوت و تط

 .سازت فره گهاي بشري را نمايان مي
 .وحدت وجود، ابن عربي، اسپينوزا، فلسفه، عرفان :يواژگان كليد
 پهرهبة بحث

يكي از موضـوعات مشـترك ميـان بسـياري از حكيمـان و عارفـان، مسـئلة وجـود و         
ار دور مورد توجـه حكيمـان و عارفـان    اين موضوع از گذشتة بسي. وحدت آن است

زمين بوده است؛ بـراي نمونـه، حكيمـان پـيش از سـقراط ماننـد        زمين و مشرق مغرب
                                                        

 . shahrudi@ferdowsi.un.ac.ir 
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، اناكســيمندر و نيــز خــود ســقراط، افلاطــون، افلــوطين، فورفوريــوس و  في ــاغورس
همچنين حكيمان ايران باستان و هند كهن و از ميان متأخران، مايسـتر اكهـارت، ژان   

ن، اسپينوزا، ابن عربي و پيروان او با مطرح ساختن موضوعاتي مانند مبدو اسكات اريژ
عددي عالم، واحد، احد، آفرينش ابرآسا، نور مطلي، وحدت جوهر، وحدت وجود 

نيز افرادي همچون غزالي، علاءالدولة سـمناني، حكـيم   . اند و مانند آن، بدان پرداخته
و ديگــران بــه شــرح و نقــد آن اي، شــلينگ، هگــل، برونــو، تلــيخ  ســبزواري، قمشــه

 .اند پرداخته
تـوان بـه فروغـي بسـطامي، فخرالـدين عراقـي،        از ميان شخصيتهاي ادبي نيـز مـي  

مـن، لـورنس، جفـرس     اي، حـافظ، شبسـتري، امرسـون، والـت وايـت      اوحدي مراغه
 .رابينسون و بتهوون به وحدت وجودي اشاره كرد

وجـود را از ديـدگاه    زمين بهترين كتـابي كـه كوشـيده اسـت وحـدت      در مغرب
فلسفي توضيو دهد و تعريف كند، اخلاق اسپينوزاست كه دو سـال پـيش از مـرگ    

 .به پايان رسيد. م 5621وي در سال 
وي . جان تولند، كتاب وحـدت وجوديـان را بـه لاتـين نوشـت     . م 5270در سال 

، احتمالًا لفظ وحدت وجودي را مترادف را مفهوم اسپينوزايي آن به كار برده اسـت 
و « هر چيزي همه چيز است»ولي غير از برخي تعابير صريو در وحدت وجود، مانند 

گفتگـوي كوتـاهي   »و نيز غير از مقالة خـودش بـا عنـوان    « همه چيز هر چيزي است»
در . چندان به وحدت وجود نپرداخته است« پيرامون فلسفة دوروية وحدت وجوديان

ينه نوشته شده است كه به دليل ك رت و قلمرو اسلامي نيز كتابهاي بسياري در اين زم
 .شهرت آنها لازم به يادآوري نيست

در اين نوشتار به بررسي تطبيقي و هماننديها و گوناگونيهاي ابن عربـي و بـاروخ   
پردازيم و از ايـن رهگـذر هـم اشـتراك عميـي       اسپينوزا در مقولة وحدت وجود مي

فهـم و شـهود انسـان اشـاره      سـازيم و هـم بـه ژرفـاي     فرهنگهاي بشري را نمايان مـي 
پيداست كه توجه به خطاپذير بودن فهم بشري، ما را از حمايت و يـا دفـاع   . كنيم مي

 .غير عقلاني از هر انديشه و نظري باز خواهد داشت
در فرهنگهاي مختلف از وحدت وجود برداشتهاي مختلفي شده است كه حاصل 
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كنـيم، ولـي بـه     پانتئيزم ارائه مـي  برداشتها را به عنوان تعريفهاي وحدت وجود يا اين
وگوست كه چگونـه   رغم تعريفهاي يادشده، هنوز هم اين مسئله مورد بحث و گفت

بايد وحدت وجود را فهم كـرد و چـه كسـي وحـدت وجـودي اسـت و چـه كسـي         
 نيست؟

 تبيينهاي وحدت
اي تبيـين شـده اسـت؛     هاي متفاوت و در عين حال به هم پيوسـته  وحدت به گونه

 :نه، برخي از آنها چنين استبراي نمو
 شناسي؛ تبيين وحدت از جنبة هستي. 5
شـناختي كـه همـان اصـول، نيروهـا و طرحهـاي        تبيين وحدت از جنبة طبيعـت . 7
 دهنده است؛ نظم
 شناختي تفاوت دارد؛ تبيين وحدت از جنبة ماهوي كه با جنبة هستي. 3
 .شناختي يا مبدو مشترك تبيين وحدت از جنبة ريشه. 9

كدام از اين تبيينها نيز اقسـامي دارد؛ بـراي نمونـه، كريسـتوفر راو چهـار نـوع       هر 
 .(Row, 3893: 53)شناختي براي وحدت آورده است  تبيين ريشه

گراياني مانند تـالس، اناكسـيمندر، اناكسـيمنس،     رسد وحدت همچنين به نظر مي
ن جهـان از  شود، پديـد آمـد   ميليسان، بر اين باورند كه آنچه سبب وحدت جهان مي

 .(Demos, 3815: 511-515)يك جوهر نامتمايز است 

 وحدت وجود در فرهنگهاي غربي. 1
، «همـه »به معنـاي   «pan»هاي يوناني  را كه تركيبي است از واژه «pantheism»واژة 
«en»  و « در»به معناي«theos»  بـه كـار   « وحـدت وجـود  »، به معنـاي  «خدا»به معناي
هاي  از واژه «monotheism»واژة . ونوتئيزم تفاوت اساسي دارداين واژه با م. اند برده

اقتباس شـده اسـت كـه    « خدا»به معناي  «theos»و « واحد»به معناي  «mono»يوناني 
 .اند برگردانده« گرايي وحدت»آن را به 

ثانياً برخي از تعريفهـاي آن بـا هـم تنـاقض     . اين واژه اولًا تعريفهاي بسياري دارد
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هــاي متعــددي از آن بــراي برخــي از دانشــيان مشــرق و  گذشــته، جنبــهاز ايــن . دارد
تعريفهـاي آن در فرهنگهـاي غربـي از ايـن     . زمين مبهم و ناشناخته مانده است مغرب

 :قرار است
ـ كسي كه به پانتئيزم عقيده دارد، معتقد است كه الوهيتي متعالي وجود دارد كـه  

يت متعـالي اگـر خـداي داراي اراده    اين الوه. ناپذير از آن است جهان بخشي جدايي
 .تواند علّت پيدايش جهان نيز باشد لحا  شود، مي

بـر اسـاس   . «همه در خـدا »است نه « خدايي همه»ـ به نظر برخي، پانتئيزم به معناي 
اين، اينان معتقدند جهان هستي به طور كلي، خداست، ازلي و ابدي است نه متعـالي  

خـدايي جـز نيروهـا و    ». و طبيعـت وجـود نـدارد    و نيز معتقدند خدايي غير از جهـان 
 .«قوانيني كه در جهان هستي ظهور يافته است، وجود ندارد

توانند بفهمند  ـ به نظر برخي ديگر، پانتئيزم، ديدگاه نارساي كساني است كه نمي
 .خدا كجاست و كجا نيست

يـا  « ايانمجمـع خـد  »ـ برخي ديگر به نادرست، پانتئيزم را با پانتئون كه به معنـاي  
اين تعريـف، پـانتئيزم را صـورت افراطـي     . اند است، يكي دانسته« معبد ويژة خدايان»

جداي از نادرستي اين تعريف، چنين . داند تعدد خدايان، يعني پرستش خدايان متعدد مي
 .(Goodenough, 3889: 33; Harrison, 3888: 35)ديني به امتناع منطقي نيز گرفتار است 

 انــد و هنــدوئيزم را صــورت آن را بــا هنـدوئيزم برابــر دانســته  باهــ برخــي بــه اشــت  
 داننـد  اند كه تشـخص و عـدم تشـخص را خطـاي محـض مـي       افراطي پانتئيزم دانسته

(Anderson, 3885). 
 ـ بــه نظــر برخــي، الهيــات مــدرن، وحــدت وجــودي يــا نزديــك بــه آن اســت؛   

ن تصـريو دارد  بدين سبب كه تنها واقعيت، خداست، چنان كـه كتـاب مقـدس بـدا    
(Judah: 31-31, 13-18, 398-391). 

تعبير گستردة . ـ به نظر اوئن، وحدت وجود يك ديدگاه متافيزيكي و ديني است
 :آن عبارت است از

جهان نيز با خدا يكي اسـت و يـا بـه    . ـ خدا همه چيز است و همه چيز خداست5
 .(Owen, 3833: 31)تعبير ديگر، به نوعي از ذات خداست 
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شـمول   دهند و اين واحد فراگير و همه موجودات يك واحد را تشكيل مي همة ـ
 .(Macintyre, 3833: 11)به يك معنا خداست 

وحـدت وجـود   : گونـه ارائـه كـرده اسـت     تـري را ايـن   ـ اوئن تعريف تقريباً دقيي
دهندة اين عقيده است كه همة جوهرهاي موجـود تنهـا يـك موجـود هسـتند و       نشان

واقعيت يا نمادها و پديدارهاي آن هستند يا با او يكـي هسـتند و   ديگر اشيا شكلهاي 
 .(Owen, 3833: 35)وحدت دارند 

وحدت وجـود در فلسـفه و   : نويسد ـ ابراهام ولف در دايری المعارف بريتانيكا مي
اي جداي  جهان آفريده. كلام، اين نظريه است كه خدا همه چيز و همه چيز خداست

 Encyclopaedia)ان اسـت و جهـان نيـز همـان خداسـت      خدا همان جه ـ. از خدا نيست

Britannica) . 
 The American Heritage)ـ الوهيت با نيروهاي مختلف و عوامل طبيعي يكي است 

Dictionary, 3833) . 
اگـر  . خدا در همه چيز است و همه چيز در خداسـت . ـ خدا و جهان يكي هستند

انـد و دو   خدا و طبيعـت متـرادف  . تجهان را به عنوان كل لحا  كنيم، همان خداس
 .(The Harper Collins Dictionary of Philosophy, 3888)واژه براي يك چيز هستند 

داننـد   ـ وحـدت وجـود بـه معنـاي اديـاني اسـت كـه خـدا و جهـان را يكـي مـي           
(Dictionary of Comparative Religion, 3833). 

 .(Cambridge Dictionary of Philosophy, 3885)ـ خدا با همه چيز يكي است 
ـ اين عقيدة ديني يا نظرية فلسفي كه خدا و جهان يكي هستند و به طور ضـمني،  

 .(The Oxford English Dictionary, 3898)كند  تشخّص و تعالي خدا را انكار مي
 ,The Harper Dictionary of Modern Thought)ـ عقيدة پرستش طبيعت به عنوان خدا 

3833). 
ان به عنوان يك كل، خداست و در عوض، خدايي جز اجسام مركب از نيروها ـ جه

 ,The New Encyclopedia Britannica)اند، وجود نـدارد   و قوانيني كه در جهان ظهور يافته

3889). 
همه چيز به خدا ملحي است و تشـخص از  . ـ همه چيز خدا يا خدا همه چيز است
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 .(Geoffrey Parrinder, 3833)و هر چيز ديگر منتفي است  خدا
 The Oxford Dictionary)خدا در همه چيز حاضر است . ـ خدا و جهان يكي هستند

of World Religions, 3883). 
ترين معنايش، با خدا يكي اسـت   ـ جهان به عنوان يك كل و طبيعت در گسترده

(Thomas Mautner, 3883). 
مان طبيعت اسـت، بلكـه بـدين    ـ وحدت وجود به اين معنا نيست كه خدا دقيقاً ه

معناست كه جهان هستي، خداست و اين عقيـده كـه انسـانها خـدا هسـتند، از لـوازم       
گرايـي   توان گفـت كـه وحـدت وجـود از طبيعـت      بنابراين مي. وحدت وجود نيست

گرايـي   به نظر برخـي، وحـدت وجـود، توسـعه و گسـترش طبيعـت      . تر است گسترده
 .نيست، بلكه نقطة مقابل آن است

. هر چـه وجـود دارد، خداسـت، خـدا همـة چيزهـايي اسـت كـه وجـود دارنـد           ـ
وجوي خدا نيستند،  معتقدان به وحدت وجود، در كتاب مقدس يا آسمانها در جست

 .وجوي اويند بلكه در خود و در سرتاسر جهان در جست
ـ همه چيز خداست، خدا جداي از جهان نيست، بلكه كاملًا با آن يكـي اسـت و   

 .ا تعالي نداردخدا تشخص ي
اي دربارة رابطة خدا و جهان به عنوان يك  تر، نظريه وحدت وجود در معناي عام

كل است؛ آيا وحدت عرفاني جهان با خدا بـه معنـاي يگـانگي آن دو اسـت يـا نـه؟       
اي كه به وحدت آن دو تصريو دارد، ديدگاهي است كه نويسندگان مسـيحي   نظريه

 .(Stace: sec.1/839)اند  آن را پانتئيزم ناميده
بسياري از وحـدت وجوديـان، خـدا را بـه طبيعـت و نيـروي خـلاق آن تعريـف         

گرايان، خـدا   در مقابل، بسياري از وحدت. خدا و طبيعت دقيقاً يكي هستند. كنند مي
از ديدگاه اينان خدا و طبيعـت از هـم جـدا    . كنند را فردي ماوراي طبيعي تعريف مي

فردي متعالي، براي كساني كـه بـه وحـدت وجـود     تعريف خدا به طبيعت نه . هستند
گرايان كمتر از وحدت  آور است، ولي در تاريخ اديان، وحدت آشنا نيستند، شگفت

انسـان در  . ترين خدا، طبيعـت اسـت   اند؛ به تعبير دنايز كرمودي، كهن وجوديان بوده
 .كرد كه محل زندگي او مقدّس است آغاز احساس مي
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 وحدت وجود اقسام

. توان در پنج تعبير خلاصه كرد ديدگاههاي مربوط به وحدت وجود را مي ترين مهم
وحدت وجود حضـورگرا؛  . 7گرا؛  وحدت وجود روح. 5 :اين تعبيرها عبارت است از

وحـدت  . 1وحـدت وجـود غيـر جهـاني؛     . 9گراي مطلـي؛   وحدت وجود وحدت. 3
 .گرا وجود نوافلاطوني و تجلّي

وحـدت وجـود   . 5: انـد  تقسـيم كـرده   برخي ديگر وحـدت وجـود را ايـن گونـه    
 .گرا وحدت وجود طبيعت. 3گرا؛  وحدت وجود غير طبيعت. 7فراطبيعي؛ 

وحدت وجود فراطبيعي همان ديدگاهي است كه اخيراً از سوي فيخته، شلينگ، 
هگل، شانكارا و ديگر نويسندگان هندو و بوداييان ماهايانا مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

يكـي  ( نفـس كلّـي  )اه، جهان به يك معنا با ذهن فراطبيعي است، بر اساس اين ديدگ
 .است؛ اگرچه به معناي ديگر، با آن يكي نيست

گرا آن ديدگاهي است كه از سوي افلوطين، اسپينوزا،  وحدت وجود غير طبيعت
 .(Quentin, 3899: 533-583) جان لسلي و ميشل لوين مورد توجه قرار گرفته است

گـرا قلمـداد    اشتباه اسـپينوزا را وحـدت وجـودي طبيعـت    بسياري از فيلسوفان، به 
اسپينوزاست كـه سـبب   « خدا يا طبيعت»ريشة اشتباه چنين مفسراني عبارت . اند كرده

به گفتة كـارلي،  . بيند شده است تا گمان برند كه وي ميان خدا و طبيعت تفاوتي نمي
ض، اصـطلاح  اسپينوزا با ايـن عبـارت بـه حـوزة اشـياي مجـرد اشـاره دارد و در عـو        

 .حالات و نمودهاي متناهي اسپينوزا با اشياي محسوس و طبيعت برابر است
گرا را كه همة نمودهاي متناهي، مقدّس  اسپينوزا اين تصوّر وحدت وجود طبيعت

 .(Quentin, 3883)پذيرد  گرا را مي پذيرد، بلكه وحدت وجود غير طبيعت هستند، نمي
قي در فلسفة تحليل زبان، دربـارة وحـدت   كونتين اسميت در انديشة ديني و اخلا

 :گويد گرايانه، چنين مي وجود طبيعت
معناي واژة . گرايانه، همه چيز، مقدّس است بر اساس ديدگاه وحدت وجود طبيعت
ــت   ــود طبيع ــدت وج ــدّس در وح ــه در     مق ــت ك ــزي اس ــر از آن چي ــه، غي گرايان

تنزه فراطبيعـي  بر « قدسيت»گرايي  بر اساس وحدت. گرايي مورد نظر است وحدت
اندازة متافيزيكي، خيريت كامل، علم مطلـي، قـدرت مطلـي و ازليـت،      و بزرگي بي



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

 .(Ibid: 888-818)گرايي، اموري بنياني است  اين معاني براي وحدت. دارد دلالت

گرايانه، آن نوع ديدگاه ديني را در بر دارد كه با ديدگاه دينـي   وحدت وجود طبيعت
 .همه چيز مقدّس است؛ چه خوب باشد و چه بد يعنيگرايي متفاوت است،  وحدت

گرايانـة قدسـيت كـه بـه معنـاي       تلاش براي تركيب وحدت وجود با معناي وحـدت 
چنـان كـه تعريـف نادرسـت     . اي در پي ندارد داشتن همة صفات و كمالات است، نتيجه

 :گويد او مي. اي نداشته است پلانتينگا از وحدت وجود در همراهي با متافيزيكها نتيجه
وحدت وجود اين آموزه است كه همه چيز خداست، نه اينكه هر چيزي خداست، 

تـوان   خداست كه نمـي « اي به گونه»بدين سبب . اي خداست بلكه مجموعة اشيا به گونه
تواند كاري انجام دهد يـا بـه چيـزي آگـاهي داشـته       فهميد كه چگونه مجموعة اشيا مي

 .(Plantinga, 3885: 133)عالم مطلي باشد تواند قادر مطلي و  باشد و چگونه مي

بر خلاف نظر پلانتينگا، وحدت وجود اين نظريه نيست كه همه چيـز مقـدس يـا    
بـر اسـاس ديـدگاه وحـدت وجـود      . گرايانه اين واژگان اسـت  خدا به معناي وحدت

گرايانه قدسيت عبارت است از اينكه همـه چيـز، خـواه م بـت باشـد و خـواه        طبيعت
ارزشمند بودن در اينجا به معناي خوب بـودن يـا م بـت بـودن     . است منفي، ارزشمند

 .نيست، بلكه بدين معناست كه وجود آن بر عدمش ترجيو دارد
كـم بـا مسـيحيت     بسياري از تعريفهاي يادشده با تفسير متعارف از ديـن و دسـت  

ناسازگار است؛ زيرا فلسفة مسيحي انديشيدن در افكار خدا و پذيرش اين امـر اسـت   
و نقطـة آغـاز ارزشـيابي همـه چيـز       (Proverbs: 3/3)ترس از خداوند، آغاز تعقّـل   كه

است؛ يعني تعقّل و ايمان به خدا به عنوان خالي، خدايي كه هر چه هست از اوسـت،  
. (Roman: 33/13)همه چيز وابسته به اوست و همه چيز بـراي شـكوه و جـلال اوسـت     

كتـاب مقـدّس ايمـان داشـته باشـد      كوشد از هر جهـت بـه وحـي الهـي در      فلسفه مي
(Isaiah: 9/83; Jeremiah: 9/8). 

 تعبيرهاي ابن عربي از وحدت وجود. 2
اي كه فرض مصـداق دوم بـراي آن محـال باشـد،      وحدت شخصي وجود را به گونه

توان در تعابير متعددي از آثار ابن عربي و شارحان وي يافت؛ براي نمونه، عبارت  مي
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كـه بسـياري از كسـاني     (8/158: ابن عربـي )« الأشياء و هو عينها سبحان من وظهر» كوتاه
اند، بر وحدت شخصي وجـود   كه به طرد و تكفير وي پرداخته و بدان تمسك جسته

منزه است خدايي كه اشيا را در حالي كه او عـين آنهاسـت،   »عبارت . صراحت دارد
 .از خود، تعبير ديگري است از اظهار خود و نه چيزي بيرون «آشكار ساخت

 :گويد وي در جايي ديگر چنين مي
در هستي چيزي وجود ندارد كه چشمي بتواند آن را مشاهده كند مگر آنكـه ذات  

فـ   : تـا  قيصـري، بـي  )شود حي است نه خلي  آن ذات حي است و آنچه مشاهده مي

 .(811هودي، 

توان كـرد، وجـود حـي در اعيـان      نيز آنچه با هر يك از قواي ادراكي، درك مي
كند كه آنچه در عـالم عـين وجـود دارد،     وي تصريو مي. (811: همان)كنات است مم

 .(813: همان)مدلول احديت است و ك رت، مدلول خيال و ساختة آن 
عقيده به ك رت، شرك است و عقيده بـه وحـدت، توحيـد اسـت     : تعابيري مانند

؛ او را (395 ـ 391 :3133آشـتياني،  )؛ عالم، وجودي زايد بـر حـي تعـالي نـدارد     (311: همان)
؛ زوال حـي از صـورتهاي   (95: همـان )كنيم مگر آنكه خود وصـف اويـيم    وصف نمي

؛ اگر سريان حي در موجـودات نبـود و در آنهـا ظهـور     (318: همان)عالم ممكن نيست 
؛ هر كه به مقام انفراد دست يابد، سريان خود (81: همان)كرد، عالم وجود نداشت  نمي

؛ (3/133: ابـن عربـي  )يان وجود الهي در موجودات خواهد ديـد  در الوهيت را همان سر
براي كسي كه سريان حي را در وجود اشيا تعقّل كند، حكـم شـرع در همـة احـوال     

؛ وجود (889: همان)؛ الوهيت در اسباب سريان دارد و برعكس (193: همان)جاري است 
ريان اشيا در يكـديگر  ؛ س(8/33و  338، 193، 133: همان)الهي در موجودات سريان دارد 

؛ سـريان عبـادت در موجـودات    (18: همان)؛ سريان سرّ حي در موجودات (8/33: همان)
؛ سـريان ربوبيـت در عـالم    (1/383: همـان )؛ سريان فرديـت در ك ـرت اشـيا    (813: همان)
 .(8/53و  3/18: همان)؛ سريان حي در صورتهاي طبيعي و عنصري (131: همان)

ه ياد شده، تعابير ديگري نيز دارد كه بيانگر ك رت است؛ ابن عربي در مقابل آنچ
او در ظهور عين هر چيزي است، ولي ذات اشيا نيست، بلكه او اوسـت و اشـيا   : مانند

 ؛(331: همان) ؛ حي برتر از آن است كه در اجسام حلول كند(8/191: همان)نيز اشيا هستند 
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پـذير   و نه مكـان دارد و نـه حلـول   ؛ ا(1/58: همان)حي از حلول در اشيا منزه است  ذات
؛ حلول و اتحاد حي (553: همان)تر از حلول و محل است  ؛ او برتر و بزرگ(358: همان)

: 3131قيصـري،  : ك.ر)كننـده اسـت    اي فاسـد و گمـراه   تعالي به صفات ممكنات، عقيده

؛ سريان وجود مطلي در همة موجودات با سريان حلولي و اتحاد مشهور در نـزد  (338
ايـن تعـابير، ابـن عربـي را از تعـابير سـطحي       . (339: همان: ك.ر)ل نظر متفاوت است اه

از آنچـه  . سـازد  مربوط به وحدت وجود كه ماية اتهام كفر و مانند آن است، دور مي
وحـدت وجـود ديـدگاهي    : توان وحدت وجود را چنين تعريف كـرد  گفته شد، مي

ون حلـول و اتحـاد بـا تعيّنـات و     داند كه بد است كه حقيت وجود را امري يگانه مي
اي كه هـر تعيّنـي بـه سـبب سـريان       تشخصات، در آنها سريان و ظهور دارد، به گونه

 .وجود در آن، وجه، ظهور و ظلّ حقيت وجود است

 رابطة ميان خدا و جهان. 3
اي ميـان خـدا و جهـان وجـود      بر اساس ديدگاه ابن عربي اين پرسش كه چـه رابطـه  

؛ زيرا به صراحت رابطة آن دو را چـون رابطـة ظـاهر و مظهـر،     شود دارد، مطرح نمي
ولي بر اساس ديدگاه اسپينوزا، اين مسئله تفاوت . داند حقيقت و شئون و مانند آن مي

پيش از اين پرسش، بايد پرسش ديگري مطرح شود كه خـدا در ضـمن كـدام    . دارد
رسـد   به نظر مي گيرد و جهان در ضمن كدام يك؟ يك از عنوانهاي يادشده قرار مي

. كه جهان با عرض و حالت يكي است، ولي مقصـود از خـدا چنـدان روشـن نيسـت     
گاهي مقصود از خدا همان جوهر است و گاهي مجموع جـوهر و عـرض و حالـت    »

 .(Stace: 833)« مقصود از آن است
به احتمال نخست، خدا به نوعي با جهان تفاوت دارد؛ ولي به احتمـال دوم بـا آن   

ــت  ــرار اســت  . يكــي اس ــن ق ــتر آن از اي ــراض را  : توضــيو بيش ــاهي اع ــپينوزا گ اس
دهنـدة   و گـاهي جـوهر را تشـكيل    (Spinoza: Part I, Def. IV)دهنـدة جـوهر    تشـكيل 

در اين صورت، جوهر يا خـدا بـا مجموعـة اعـراض و در نتيجـه بـا       . داند اعراض مي
ر اسـت؛ بـراي   جهان يكي است، ولي تعبيرهايي وجود دارد كه با ايـن بيـان ناسـازگا   

دانـد كـه بـا ايـن توصـيف       نمونه، او جوهر عاقل و جوهر مستنبط را يك جـوهر مـي  
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پذيرد و تأثيرهـاي بـه    اسپينوزا تأثير متقابل ميان نفس و بدن را نمي. شوند مي ادراك
دهد كه اين جوهر واحد، خود را به دو گونه  ظاهر دوسويه را با اين گفته توضيو مي

ظهـور حقيقـت   . شـود  در قالب رخداد بدني ـ روحي ظاهر مي سازد؛ يعني  آشكار مي
 .واحد به دو يا چند گونه، از شباهتهاي دقيي عرفان اسپينوزا و ابن عربي است

 خردپذيري وحدت وجود. 4
شناسي وحدت وجـودي اسـت، كـه     هاي عرفاني، منابع روان اگر احساسات و انگاره

توانـد خردپـذير    چه اندازه مـي  ، در اين صورت، وحدت وجود تا(Stace: 833)هست 
اي از تناقضـهاي منطقـي    باشد و اگر چنان كه گفتم، تفكر عرفاني همـواره مجموعـه  

در صورتي كه دليل مستقلي بر اين نكته وجود داشـته باشـد كـه احساسـات و     . باشد
هاي عرفاني واقعاً در ساختمان فلسفة اسپينوزا و ابن عربي وارد شده باشـد، در   انگاره
ورت، اين ديدگاه كه ايـن دو بسـا بـر خـلاف ميـل خودشـان بـه پـارادوكس         اين ص

تواند به حل مسئله كمك كند، ولي اين امر بـا   وحدت وجود گرفتار شده باشند، مي
اشارت و صراحت برخي از تعبيرهاي آن دو سازگار نيست؛ به همـين سـبب عناصـر    

 .نيز انكار شده است عرفاني ديدگاه آن دو، گاهي مورد پذيرش قرار گرفته و گاهي
و از ( اند)ملحد نفرين شده است( آنها)اند، او  از نظر كساني كه آن را انكار كرده

 (.اند)خود از خويش و خدايي است انساني بي( آنها)او  اند، نظر آنان كه آن را پذيرفته
اسپينوزا را بـه ايـن معنـا بدانـد كـه خـدا دقيقـاً نـام         « خدا يا طبيعت»اگر كسي عبارت 

تواند نتيجه بگيـرد   يگري براي طبيعت و به تعبير ديگر، خدا مترادف با طبيعت است، ميد
اي خدا و هسـتي   كه او واقعاً ملحد است، ولي اگر كسي آن را عرفاني تعبير كند، به گونه

با جهان يكي و در عين حال متفاوت از آن باشد، عبارت يادشـده معنـاي دقيقـي خواهـد     
 .كند تناقض زندة ملحد خداگونه را در خود آشكار مي به نظر برخي، او. داشت

 :گويد هارولد هافدينگ مي
دهد و ما را بـا بقيـة    از نظر اسپينوزا فهم زلال احساسات، ما را فراتر از آنها قرار مي

كنـد كـه ايـن فهـم از احساسـات       او اضافه مـي . سازد معرفت ما از طبيعت متحد مي
ايـن تمايـل عرفـاني و    . پـذير گـردد   ا امكانكند تا وحدت عرفاني با خد كمك مي
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 .(Hoffding, 3831: 881-885)دهد  ، مبناي همة تفكر او را شكل مياشراقي

 :گويد از سويي ديگر، استوارت همپشاير مي
منتقدان اسپينوزا مقصود وي را از خـدا بـه عنـوان علّـتِ همـه جـا حاضـر درسـت         

لسفي وي در نظـر بگيـريم، ايـن نظريـة     اگر اين تعبير را جداي از متن ف. اند درنيافته
، در حـالي كـه دلالـت آن كـاملًا بـرعكس      ...رسـد  عرفاني و غير علمي به نظر مـي 

اين نظريه تنها در صورتي عرفاني و غير علمي خواهد بود كه فراموش كنيم . است
اين گفته كه . قابل تبديل است« طبيعت»با واژة « خدا»كه در كاربرد اسپينوزا، واژة 

علّت همه جا حاضر همة چيزهاست، تعبير ديگري از اين گفته است كه همـه  خدا 
چيز را بايد از طريي تعلّي آن به يك نظام واحد و فراگير كه همان طبيعـت اسـت،   

تـوان بيـرون و مسـتقل از نظـم      تبيين نمود و هيچ علّتي حتي علّت نخسـتين را نمـي  
 .(Hampshire, 3893: 11-11)طبيعت لحا  كرد 

زنـي   توان گفت كه ديدگاه وحدت وجود اساساً يـك گمانـه   رد هر دو ميدر مو
اي نيست كه در نهايت بر دليل و برهـان اسـتوار    اين نظريه. صرف ذهن فلسفي نيست

اي عرفاني است؛ اگرچه در مرحلة بعد، مورد تأييـد   وحدت وجود، ذاتاً انديشه. باشد
در گسترش تـاريخي بـس دراز فلسـفة     ؛ بنابراين،(Stace: 839)گيرد  برهان نيز قرار مي

اصالت عقل، ممكن است چنين توهم شود كه وحدت وجود بر دليل بنا شده است و 
اين همان چيزي اسـت كـه در مـورد    . (Ibid: 838)هاي عرفاني آن فراموش شود  ريشه

پرسـش اساسـي دربـارة وحـدت     . اسپينوزا و شارحان و مفسـران وي رخ داده اسـت  
كند، دلايلي درست است يـا نـه،    يا دلايلي كه آن را اثبات ميوجود اين نيست كه آ

بلكه اين پرسش است كه آيا تعبير تجربة عرفاني مربوط به آن درست اسـت يـا نـه؟    
 .مسئله در مورد ابن عربي نيز از همين قرار است

خلاصة بيان ابن عربي اين است كه هستي ممكنات، دو نسبت دارد؛ نسبتي با خدا 
ين نظر، امري است واقعي و نسبتي با ماهيات يا موجودات مقيّد و جزئي دارد كه از ا

 .دارد كه از اين لحا ، از امور خيالي و وهمي است
( حقيقت هستي)؛ وجود حي «صور العالم لايمكن زوال الحيّ عنها»: گويد وي مي

 زيرا از»: الدين شيرازي در شرح آن گويد ركن. ناپذير است از حقايي جهان، جدايي
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آيد و روح و حيات و بقا و مـدبّر همـه،    و زوال حي، زوال و عدم عالم لازم مي عدم
 .(835: 3158شيرازي، )ست «او»

در : گويـد  علاءالدولة سمناني مي»: قاضي نورالله نيز در مجالس المؤمنين نگاشته است
مـن  سـبحان  »: به اين عبارت رسـيدم كـه  ( الدين تأليف محيي)اثناي مطالعة فتوحات مكيه 

عبارت فتوحات را ايـن گونـه توجيـه    ( علاءالدولة سمناني)وي . «وظهر الأشياء و هو عينها
، ذات الهي نيست، بلكه مرجع آن، ظهوري است كه از (هو)كند كه مرجع ضمير  مي
تقـدس و پـاكي در   : گرفته شده و معناي جمله با اين فرض چنـين اسـت  « اظهر»فعل 

 .«ور رسانيد و اين ظهور، عين اشياستخور خداوندي است كه اشيا را به ظه
مستند شـيخ در وحـدت وجـود،    »: گويد ها مي قاضي نورالله پس از بيان اين جمله

سپس در پـي آن  . «كشف صحيو و ذوق صريو است نه دليل عقلي و مقدمات نقلي
ميرسيدشريف جرجاني در حواشي تجريد خواجه نصيرالدين طوسي نيـز  »: نگارد مي

 .(133: 3151شوشتري، )همين را گفته است « هذا طور وراء طور العقل»با اين عبارت كه 
ظهور نيست، « سبحان من وظهر الأشياء و هو عينها»مرجع ضمير در جملة  بنابراين،

كـه  « فص حكمـی وحـديی  »بلكه با مراجعه به كلام ديگر شيخ در فصوص الحكم در 
شـود كـه    معلـوم مـي   (381: تـا  ، بيقيصري)« ما خل ي تراه بعين إلا عينه الحيّ»: گفته است

 .خداوند است و بس« هو عينها»مرجع ضمير در جملة 
كلّ ما ندركه فهو وجود الحيّ في وعيـان  »: نيز آمده است« فص حكمی نوريی»در 

 .(391: همان)« الممكنات
هو عين كلّ شيء في الظهور ما هو عين الأشياء »: گويد ولي در فتوحات مكيه مي

؛ خداوند در ظهور خويش عين هر چيز و با آن «هو هو و الأشياء وشياءفي ذواتها؛ بل 
يكي است، ليكن وي را با ذات اشيا اتحاد و يگانگي نيسـت، بلكـه او همـان هويـت     

 .چيز ديگري نيستند( يعني ماهيات خارجي)پنهان است و اشيا نيز جز خود 
ه، در تأييد وي در ايـن  الدين تعليقاتي نگاشت علاءالدوله سمناني كه بر فتوحات محيي

  .(113: 3893شيرازي، )بلي درست گفتي، اما در گفتارت ثابت باش : سخن نوشته است
                                                        

كه به ذوق المتألهين « وحدت وجود و ك رت موجود»الدين در اين گفتار به  رسد كه محيي به نظر مي.  
 .منسوب است، نظر داشته است
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هاي صريو و روشن اين عارف بزرگ اين است كه معرفـت و شناسـايي    گفته از
جمع و تفرقه با هم )پذيرد كه خدا و مخلوق را با هم شهود كند  بنده وقتي كمال مي

همه را يكي )ق را در وقت و حالتي هرچند كوتاه، ناديده گيرد و هر كه مخلو( باشد
بهره است؛ زيرا در اين حالت تحت تأثير وجد و احسـاس و   ، از عالم عرفان بي(ببيند

 .(93: 3858سرور، )سكر عرفاني است و از پژوهش حقيقت نزد او خبري نيست 
ل مـرض لايـزول و   ّ الحلـو  لا حلـول و لا اتّحـاد فـإن   »اين عبارت فتوحات نيز كه 
 .شاهد ديگري بر آن است (93: همان)« لايقول بالاتّحاد إلا وهل الإلحاد
كنيم كه مقصود ابن عربي از تعبيرهاي يادشده دربـارة   اينك اين پرسش را تكرار مي

بنديها، به ويژه گفتة قزويني و ماننـد   وحدت وجود چيست؟ گرچه به ظاهر در اين تقسيم
گـردد كـه آن وحـدت     جود است، بـا تأمـل بيشـتر، معلـوم مـي     او، مقصود حصر اقسام و

شخصي وجود كه مورد نظر عرفاست در اين اقسام نيامده است؛ زيـرا قسـم نخسـت    
دانـد،   كه همة تعيّنات وجودي را خيال محض و حباب صرف و دومينك چشم احـول مـي  

چـه  اگر. انـد  كـم محققـان از عرفـا، آن را بـر زبـان نرانـده       سخني نارواست كه دست
اند و منظور خويش از وحدت شخصي وجـود   بسياري از صوفيه، بدان تصريو نموده

اند كه ك رت با تمام اقسامش، ساختة خيـال و دومـينك چشـم     اي بيان داشته را به گونه
احول است، حتي خود خيال نيز كه نـوعي ك ـرت اسـت، خيـالي و موهـوم اسـت و       

 .ولي ظاهر كلامشان همين است اند، برخي ديگر نيز اگرچه بدان تصريو ننموده
و تشـكيك وجـود، اگرچـه نـوعي      قسم دوم چيزي غير از تشـكيك وجـود نيسـت  ـ   

وحدت وجود است، ولي وحدت وجود مورد نظر ابن عربي نيست؛ چه محققان از عرفـا  
اند و تعدد مصاديي وجـود بـا    ذومراتب بودن وجود را با تعدد مصاديي وجود برابر دانسته

 .ـ بلكه خود، نوعي پذيرش ك رت وجود است ناسازگار است وحدت شخصي وجود
قسم سوم نيز اگرچه امري حي است، وحدت شخصي وجود نيست؛ زيرا در اين 
نظر، ك رت پذيرفته شده است و براي وجود مصاديي يا مراتب يا مانند آن كه بتـوان  

فته شود اين مگر آنكه گ. آن را به قوا و شئونات نفس تشبيه نمود، پذيرفته شده است
گونـه   اي كـه بـا وحـدت حقيقـي نفـس، هـيچ       ك رت، امري اعتباري اسـت بـه گونـه   

 .ناسازگاري ندارد
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چهارم، مربوط به وحدت شهود است نه وحدت وجود؛ از اين رو، ارتباطي  قسم
سخن آقاعلي حكـيم نيـز چنـان كـه پيداسـت، بـه       . به سخن عرفا در اين مسئله ندارد
شـده از ابـن    با توجه به تعبيرهاي نقل. ه وحدت وجودوحدت شهود مربوط است نه ب
پـذيري تعريفهـا و اقسـام يادشـده را بـه       تـوان خدشـه   عربي دربارة وحدت وجود مي

 .آساني شناسايي كرد

 راه اثبات وحدت وجود. 5
دليل اسپينوزا بر اينكه خدا تنها جوهر است و هر چيـز ديگـري حـالات و نمودهـاي     

بر اساس نظرية . شود كه از آن به امتناع آفرينش ياد مي اوست، بر اصلي استوار است
تنها يك جوهر وجـود دارد  »وحدت وجودي كه وي در كتاب اخلاق شرح داده است، 

. (Spinoza: Part I, Prop. vi, vii, viii, xi)« كه نامحدود و نامخلوق است و او خداست
ته باشد؛ بنابراين، هـر چـه   غير از خدا نه جوهري وجود دارد و نه ممكن است وجود داش»

. (Ibid: xiv, xv)وجود دارد، در خدا وجود دارد و حالت، نمـود و ظهـور ذات خداسـت    
« خدا علّت گذرا و بيروني اشيا نيست، بلكه علّت پايدار و همه جـا حاضـر آنهاسـت   »

(Ibid: xviii) .«اند و به شيوة  همة اشيا به خاطر ذات خدا، تعيّن و قطعيت وجودي يافته
اراده بـه  »آيد كه  و بنابراين، اين نتيجه به دست مي. (Ibid: xxix)« كنند معيّني عمل مي

گونـه كـه    اشيا تنها همـان »و  .(Ibid: xxxii)« اصطلاح آزاد، امري خيالي و واهي است
ايـن  . (Ibid: xxxiii)« اي ديگـر  شـدند و نـه بـه گونـه     اند، بايد آفريـده مـي   آفريده شده

اي است كه اسپينوزا در بخش نخست كتـاب   ي و شش گزارهاي از حدود س خلاصه
اخلاق آورده است و به وسيلة آن، ديدگاه خود را دربارة علّت اصلي همة اشيا تبيين 

 .(Stace: sec.1/833)كرده است 
دليل اسپينوزا بر اينكه خدا تنها جوهر ممكن است، چنان كه گفته شد، بـر ايـن اصـل    

 .Spinoza, Part I, Prop) «اند جوهر ديگري را پديد آوردتو جوهر نمي»استوار است كه 

vi) .هاي ديگري اثبات شده است كه هـر كـدام از آنهـا بـر      اين اصل به وسيلة گزاره
 .(Ibid, Prop. i-v. incl)تعريف جوهر استوار است 

شود؛ يعني  نفسه و بنفسه ادراك مي از ديدگاه اسپينوزا، جوهر چيزي است كه في
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شـود و درك آن بـه هـيچ امـر      دون وابستگي به ساير مفاهيم، ادراك ميآن ب مفهوم
 .ديگري وابسته نيست
دهـد   نشان مي« جوهر ذاتاً بر تجلّيات و ظهورات خود تقدّم دارد»تعبيرهايي مانند 

كه مقصود وي از جوهر، همان وجود است، به ويژه اگر به معناي جـوهر در ارسـطو   
شناسـي بـه    يم كـه اوسـيا، همـه چيـز اسـت و هسـتي      و يونان باستان توجه داشـته باش ـ 

 .گردد تبديل مي( اوسيالوژي)جوهرشناسي 
« همة اشيا، حالات، نمودها و ظهورات يـك جـوهر نامتنـاهي اسـت    »به نظر اسپينوزا، 

(Ibid, Prop. xiv, xv) در عين حال كه نظر متفاوتي دربارة جـوهر   و به نظر ابن عربي  ـ
اگر مقصود اسپينوزا از جوهر، حقيقت . (81: ابن عربي)است داردـ مسئله از همين قرار 

 .وجود يا وجود مستقل باشد، هر دو در اين زمينه نظر همانندي دارند

 سرچشمة عقيده به وحدت وجود.  6
زمين بر اين اعتقادند كه وحدت وجود امـري فراتـر از    بسياري از پژوهشگران مغرب
سخنان شارحان مسلمان نيز از همين قرار  به نظر برخي،. عقل و ادراك عقلاني است

مستند شـيخ در وحـدت وجـود    : گويد است؛ براي نمونه، قاضي نورالله شوشتري مي
كشف صحيو و ذوق صريو است نه دليل عقلي و مقدمات نقلي و سخن ميرسيدشريف 

چنين چيزي را در مـورد اسـپينوزا نيـز    . آورد جرجاني را نيز به عنوان شاهد بر آن مي
 .اند گفته

ولي چنان كه گفتيم، حاصل شهود، وحـدت شـهود اسـت نـه وحـدت وجـود و       
به منظور تصحيو اين نظريه تأييدي را بر . پوشي نيست تفاوت ميان اين دو قابل چشم

كم در  اگر بپذيريم يا دست: كنيم امكان اثبات وحدت وجود از طريي شهود ارائه مي
عيت برابر باشد و هيچ كمي و كاستي يك مورد بپذيريم كه شهود عارف كامل با واق

از آن نداشته باشد و به تعبيـر ديگـر، مشـاهدة عـارف كامـل بـا مـا بـه ازاي عينـي و          
 .توان از اين شهود وحدت، به وحدت وجود رسيد خارجي آن، كاملًا برابر باشد، مي

 :توانيم دو نگاه مستدل و متفاوت داشته باشيم در اين مسئله مي
« لا فرق بين  و بينهم إلا ونّهـم عبـادک  »: كم سخن او كه فرمودوليّ كامل به ح. 5
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 (399: تـا  كفعمي، بي) «و بأسمائ  التي ملأت وركان كلّ شيء»و نيز  (89/181: 3891مجلسي، )
مجلسي، )« اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه»و نيز  (513: 3138سبزواري، )« نحن والله الأسماء»و نيز 

تنهـا  . هيچ صفت كمالي، تفاوتي با واجب تعالي داشـته باشـد  ، نبايد در (85/891: 3891
تفاوت آنها بايد تفـاوت عبوديـت و ربوبيـت باشـد كـه آن هـم چنـان كـه در جـاي          

از اين نگاه، علم . تفاوتي يا تفاوت فقر و غناست خودش گفته شده است، تفاوتِ بي
با ما به ازاي اي كامل باشد كه  وليّ كامل كه حضوري و شهودي است، بايد به گونه

آن هيچ تفاوتي نداشته باشد، در غير اين صورت و با پديد آمـدن كمتـرين تفـاوت،    
شود و با چنين نسبتي،  نوعي جهل كه نقص عيان و آشكار است، بدو نسبت داده مي

 .پذير نخواهد بود ديگر كامل نخواهد بود و اشارات يادشده در سخنان اوليا توجيه
شهود وليّ كامل را با حقيقت وجود، يگانه و برابر بدانيم و توانيم  از اين نگاه، مي

گواه بر اين مطلب، اين ادعاي حضرت . وحدت شهود را همان وحدت وجود بدانيم
صـفار،  )« ربّ ورني الأشياء كما هي»: از خداوند است( صلوات الله عليه)ختمي مرتبت 

آيـا  . اهده كنـد خواستة آن حضرت ايـن اسـت كـه حقيقـت اشـيا را مش ـ     . (333: 3138
تـوان چنـين سـخن     توان گفت كه خواستة او به اجابت نرسيده اسـت و اگـر نمـي    مي

. اي را بر زبان راند، بايد گفت كه دعاي او بـه اجابـت رسـيده اسـت     پايه عوامانه و بي
پس اشيا را آن گونه كه هستند، ديده است، پس مشاهدة او به هستي، با واقع مطـابي  

شهود وحـدت مطلـي را از جانـب ولـيّ كامـل، بـا وحـدت         توان پس مي. بوده است
وجود برابر دانست مگـر آنكـه گفتـه شـود، شـهود بـه همـة مراتـب وجـودي تعلّـي           

تـوان ايـن وحـدت شـهود را تعمـيم داد و آن را نشـان        گيرد؛ به تعبير ديگـر مـي   نمي
تـر از ماسـت، علـم     نظر بـه آنكـه حـي تعـالي بـه مـا نزديـك       . وحدت وجود دانست

حكماي مشاء بلكه جمهور، . ما به حي تعالي مقدّم بر علم ما به ذات ماستحضوري 
هـيچ حصـولي اقـوا از    : اند اند، در مسفورات خود گفته چون از اين نكته غفلت كرده

گونـه كـه در    پـس همـان  . (381: 3133آشتياني، )حصول شيء براي ذات خودش نيسـت  
نيسـت و شـهود نفـس بـه     علم نفس به خودش به خاطر حضوري بودن، امكان خطـا  

خودش با وجود آن برابر است، در غير اين صورت، خطـا در علـم حضـوري پديـد     
ترين همة آنها علـم   ترين و تام گونه است ساير علوم حضوري كه پيش آيد، همين مي
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تر است، پس علـم خلـي    به رب است؛ زيرا رب به خلي از خلي به خلي نزديك خلي
توان وحـدت   از اين طريي نيز مي. تر است تر و دقيي به رب از علم خلي به خلي، قوي

شهود را دليلي بر وحدت وجود دانست، مگر آنكـه گفتـه شـود، ايـن علـم اجمـالي       
 .هاي تفصيلي باشد تواند اساس اثبات گزاره است و نمي

با توجه به اين حقيقت كه ممكن الوجود، به هيچ روي، واجب الوجود نيسـت  . 7
نيز بـا توجـه   . دي ندارد، فقير با غني مطلي قابل مقايسه نيستو با وي شباهت و همانن
مجلسـي،  )« ما عرفناک حيّ معرفت  و مـا عبـدناک حـيّ عبادتـ     »به گفتة وليّ كامل كه 

ترين اسم او و وجه او كه ولـيّ كامـل    توان بين واجب تعالي و كامل مي (33/81: 3891
به خاطر كمال مطلـي بـودن او   اگر چنين باشد، ديگر . است، تفاوت را ملاحظه نمود

توان وحدت شهود وي را همان وحدت وجود تلقي نمود؛ چه اينكه ايـن كمـال    نمي
در هر صورت، از اين احتمال كه وحـدت  . شود مطلي به آساني مورد ترديد واقع مي

كـم در برخـي از مـوارد چنـين اسـت،       شهود، همان وحدت وجود است و يـا دسـت  
 .ايد مباني خردپذيري براي آن فراهم ساختتوان گذشت و در نتيجه ب مي

 رابطة وحدت وجود با ايمان و الحاد. 7
يكي از مسـائلي كـه نـاظران بيرونـي عرفـان دربـارة معتقـدان بـه وحـدت وجـود مطـرح            

برخي از متكلمان مسيحي و برخي از . رابطة وحدت وجود با ايمان و كفر است ،اند كرده
به گفتة برخي، وحدت وجود همان كفري است كـه  . اند مسلمانان به اين امر پرداخته

نگـاهي  . (Stace: sec. 1, 839)انـد   در زمانهاي مختلف، عرفاي مسيحي بدان متهم شده
به فهرست كتابهاي له و عليه عرفان، گواهي بر اين مطلب است؛ براي نمونـه، تعـداد   

 .تعنوان در دفاع از آن نگاشته شده اس 39كتاب در ردّ فصوص الحكم و  31
در قرن هيجـدهم مـورد بـدفهمي قـرار     « الحاد»واژة وحدت وجود نيز مانند واژة 
به گفتة آرمسترانگ، واژة . (Tapper, 3893)شود  گرفته است و هنوز نيز بد فهميده مي

اي گســترده و مــبهم اســت كــه از آن ســوء تعبيــر شــده اســت  وحــدت وجــود، واژه
(Armstrong, 3833: 393) .برخي از موارد كـه بايـد اسـت نا شـود،      اي، جز به گمان عده

وحدت وجود همان اعتقاد به خدا نيست، ولي الحاد هم نيست، بلكـه نـوعي توحيـد    
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است و يا حتي توحيدي است كه با اعتقاد بـه خـداي متشـخص كـاملًا      ناخداگرايانه
تفاوت دارد و به نظر برخي ديگـر، وحـدت وجـود اعتقـاد بـه خـداي يگانـه اسـت؛         

در عـين حـال، معتقـدان بـه     . شـمول، برابـر اسـت    حدت فراگير و همهخدايي كه با و
 .وحدت وجود، عموماً اعتقاد ندارند كه خدا، شخص يا چيزي مانند شخص است
شـود،   هر جا كه وحدت وجود به عنوان جايگزيني براي اعتقاد به خدا لحا  مي

 :كند كم يكي از دو امر زير و غالباً هر دوي آنها را انكار مي دست
نخست اينكه اعتقاد به خدا، اعتقاد به خداي متشخص است كه از جهـان جـدا و   

 .كند وحدت وجود معمولًا وجود خداي متشخص را نفي مي. متعالي از آن است
ديگر اينكه وحدت وجود، جايگزيني براي اعتقاد به خدا و الحاد را با هم انكـار  

 .كند جهان بودن خدا را انكار ميكند، چنان كه متعالي يا كاملًا ديگر و جداي از  مي
اين واقعيت كه وحدت وجود امري الحادي نيست، بلكه به وضوح منكـر الحـاد   

دلايل بدوي براي همسـان  . وگوي نقادان قرار گرفته است است، مورد بحث و گفت
دانستن وحدت وجود با الحاد اين گمان است كه اعتقاد به خدا بايد اعتقاد به خداي 

 .دين سبب كه خدا بايد شخص باشدمتشخص باشد، ب
خـدايي وجـود   »يـا  « همـه چيـز خداسـت   »كند كـه   در اين زمينه كالريج ادعا مي

به گفتة اوئـن، اگـر خـدا بـا جهـان      . (McFarland, 3838: 889)، به يك معناست «ندارد
يكي باشد، اين نام ديگري از جهان است نه خدا؛ بنابراين، وحـدت وجـود بـا الحـاد     

 .(Owen, 3833: 38-33)برابر است 
كند،  شوپنهاور نيز بر همين عقيده است كه جهان را خدا ناميدن، آن را تبيين نمي
دهـد   بلكه تنها زبان مـا را بـا واژگـان متـرادف غيـر لازم بـراي جهـان گسـترش مـي         

(Schopenhauer, 3838: 13). 
 عمر ايـن . اين اتهام كه وحدت وجود امري الحادي است، عمري بس دراز دارد

به گفتة كريسـتوفر راو، اينكـه سيسـرو    . اتهام به اندازة عمر خود وحدت وجود است
كن كردن مفهـوم خـدايان    وحدت وجود سپيوسيپوس را به عنوان تلاشي براي ريشه

كند، در واقع، بازتاب اتهامي است كه معمـولًا ضـد وحـدت     از ذهن ما توصيف مي
كسيمندر هراكليتوس، مطرح شـده بـود   وجود فيلسوفان طبيعي يونان باستان، مانند انا
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(Rowe, 3893: 51-55). 
اين گونه تعبيرها بدين امر گرايش دارد كه وحدت وجـود را بـا الحـاد در ذهـن     

انـد، در   اند و آن را با الحاد برابر دانسته كساني كه بدان حمله كرده. عموم برابر بداند
 .اند ان، چنين كردهواقع، بر اساس فهم عرفي از عقايد سنتي مربوط به خداي

توانند اثبـات كننـد،    حداك ر چيزي را كه شوپنهاور، كالريج، اوئن و ديگران مي
شـود كـه مفهـوم     اين است كه توحيد وحدت وجودي در قالب واژگـاني تبيـين مـي   

 .كنند و يا با آن ناسازگارند الوهيت را از وحدت وجود حذف مي
ستند و نيـز اينكـه خـدا و نفـوس     اين نظريه كه خدا و جهان صرفاً يك واقعيت ه

اي است كه در زمانهاي مختلف طرفداراني داشـته   شخصي صرفاً يكي هستند، نظريه
تـوان تفسـير كـرد كـه يكـي از آنهـا بـه الحـاد و          اين نظريه را به دو شكل مـي . است

 .انجامد گرايي مي ديگري به جهان
خورشـيد،  اگر مقصود اين باشـد كـه جـز مجموعـة اشـياي محـدود، سـتارگان،        

درختها، سنگها، حيوانات و نفوس جزئي، چيزي وجود ندارد و اينكه خدا صرفاً نـام  
اين همان ديدگاهي . ديگري براي اين مجموعة اشياي محدود است، اين الحاد است

دهد كه استيس بـا دلايـل متعـددي     است كه استوارت همپشاير به اسپينوزا نسبت مي
 .(Stace, Chap. 1, sec. 3)كند  آن را رد مي

گرايي وحدت وجود اين است كه جهاني كه شامل اشـياي محـدود    شكل جهان
خدا وحدت نامتمايزي دارد . تنها خدا وجود دارد. است، جداي از خدا وجود ندارد

 .كه هيچ شيء متك ر محدودي در آن وجود ندارد
هـيچ  آيا كسي واقعاً چنين ديدگاهي را پذيرفته است؟ تعبيرهايي مبني بـر اينكـه   

چيزي جز امري تهي، يعني وحدت نامتمايز، وجود ندارد، در بـوديزم ماهايانـا ديـده    
بر حسب اين نظريه، جهان را . اين نظريه گوهر ادويتا ودانتاي شانكارا است. شود مي

 .(Goddard, 3819: 833)پندارد  موهوم مي
گرايي نسبت الحاد به وحدت وجود چنان عميي است كه حتي برخـي آن را بـا مـادي   

گـراي   اي پيرامـون وحـدت   آلـن مـايرز در اثـر خـود بـه نـام مطالعـه        .انـد  برابر دانسـته 
 :گويد آليست از ديدگاه كتاب مقدّس دربارة آفرينش مي ماترياليست و ايده
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فلسفي مهمي كه تفكر فلسفي اروپا را در آغاز قرن بيستم به خود مشـغول   موضوع
اهميت را دارد، بلكه به امري جهـاني تبـديل   كرده بود، نه تنها امروز براي ما همان 

آليسـت   گـرا و يـا ايـده    فيلسوفان در ايـن دوره يـا ماترياليسـت وحـدت    . شده است
گرايي، خداي متعالي و  هر دو تفكر به دليل گرايش به وحدت. اند گرا بوده وحدت

 گرايي تفكر ماترياليستي وحدت. كنند خاليك مطابي با تفكر كتاب مقدّس را نفي مي
كند كه چيـزي جـز مـادّه وجـود نـدارد و       مانند ماركسيسم و سكولاريسم، ادعا مي

گرايـي كـه در عصـر جديـد اهميـت بسـيار دارد، ادعـا         آليسـتي وحـدت   تفكر ايده
 .(Myers, 3853: 831)كند كه چيزي جز ذهن يا روح يا خيال وجود ندارد  مي

مـدة ماركسيسـم،   پـرداز ع  به گمان جورج پلخانوف، فيلسـوف برجسـته و نظريـه   
ايـن جـان كـلام پلخـانوف در      (Plekhanov, 3853: 3)چيزي جـز مـادّه وجـود نـدارد     

گرا پيرامون تاريخ است كه لنين آن  ترين اثر وي به نام گسترش ديدگاه وحدت مهم
وي در آخرين . را كمك بزرگي براي پرورش نسل ماركسيست روسي معرفي كرد

سبب بيماري سل در حال جان دادن بـود،   لحظات زندگي و در شرايط سختي كه به
در حالي كه صورت خـود را  . مرگ چيست؟ انتقال از مادّه: به همسرش چنين گفت
اي را كـه از روي دلسـوزي و    درخـت غوشـه  : گردانـد، گفـت   به سوي پنجـره برمـي  

بيني؟ ممكن است من هم روزي به چنين  محبّت به درخت كاج تكيه داده است، مي
بـه درخواسـت خـودش بـر سـنگ      . چه بد است اين گونه شدن. درختي تبديل شوم

. (Baron, 3831: 151) «او با طبيعت يگانـه شـد  »: قبرش، اين جملة آدونيس شلي را نوشتند
هـاي بـودايي و    گرايي ذهني برخـي از فرقـه   تعابير پلخانوف به هنگام مرگ، وحدت

 .آورد هندو را به خاطر مي
هــاي فيلســوف وحــدت  ركسيســم و انديشــهبــه عقيــدة پلخــانوف، ماترياليســم ما

: گويـد  وي مـي . وجودي قرن هفدهم، با روح اسپينوزا شباهتهاي بسياري با هم دارند
اي خواهـد بـود كـه     اش آزاد شود، همـان فلسـفه   اگر تفكر اسپينوزا از جمود كلامي

 به اعتقاد وي، تفكر اسپينوزا. اند آليسم پذيرفته ماركس و انگلس به هنگام ترك ايده
مطالعة دقيي . (Ibid, 883)همان ماترياليسم ماركس و انگلس در شكل مدرن آن است 

 ممكـن دانـد،   گراي وحدت وجودي اسپينوزا كه خدا را با طبيعت برابر مي نظام تعيّن
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گرايي  رابطة مستقيم ميان وحدت. (Copleston: v. 3, 1)است اين داوري را تأييد كند 
تري است بر  ي ماترياليستي ماركسيسم، دليل محكمگراي آليستي هگلي و وحدت ايده

گـراي وحـدت    آليسم وحدت اي است كه ايده گرايي، حقيقت و ريشه اينكه وحدت
اي اسـت كـه    هاي آن و يـا سـكه   گراي الحادي، شاخه وجودي و ماترياليسم وحدت

 .(Myers, 3853: 189)اند  آنها دو روي آن

 سوء فهم و سوء تعبير
. ي وحدت وجود را كه جهان و خدا يكي است، نقد كـرده اسـت  شوپنهاور اين معنا

وي اين تعبير را كه خدا جهان يا جهان خداست، بدين جهت مورد نقد قرار داد كـه  
. انجامـد  اين چيزي زايد و تكراري است و تنها به افزايش غير ضروري واژگـان مـي  

يـن تعبيـر را   وي همچنين بر اساس مفاهيم عمومي مربوط به چيستي خـدا و جهـان، ا  
 .توان خدا ناميد، مورد تمسخر قرار داد كه جهان را مي

نقد شوپنهاور ناتمام است؛ زيرا مبناي آن، ابهام و دوپهلو بـودن واژگـان اساسـي    
هاي وحدت و الوهيت مربوط به نظريـة   استدلال اوست؛ چون معناي هر يك از واژه

جود دارد، از معنـايي  شمول و گويد يك وحدت الوهي فراگير و همه وحدت كه مي
مقصـود قائـل   . دهد، تفاوت دارد كه شوپنهاور در نقد خود به جهان و خدا نسبت مي

به وحدت وجود چيزي نيست كه شوپنهاور از آن قصد كـرده اسـت و نيـز وحـدت     
فراگير در نظرية وحدت وجود، ارائة واژة ديگري براي جهان نيست، در حـالي كـه   

به نظر وي، واژة وحـدت فراگيـر، تعبيـر ديگـري از     . شوپنهاور چنين مقصودي دارد
دهد،  اين تعبير از جهان كه شوپنهاور به وحدت وجود نسبت مي. واژة همه چيز است

از نظـر  . آن چيزي نيست كه قائل به وحدت وجود در توصيف وحدت در نظر دارد
قائل به وحدت وجود، جهان صرفاً وحدت فراگيري نيست كـه بـا وحـدت همسـان     

زيرا اين نوعي تكرار خواهد بود؛ به عبارت ديگر هر چيزي كـه وجـود دارد،    باشد؛
صرفاً چيزي است كه وجود دارد و به تعبيري ديگر، هر چيـزي، فراگيـر هـر چيـزي     

مفهـوم اسـت و در همـان آغـاز از      بر فرض كه چنين چيزي درست باشـد، بـي  . است
 .معناي وحدت وجود فاصله دارد
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ان بـه جهـان نسـبت داد و ايـن بـا وحـدت وجـود        تـو  صوري را تنها مـي  وحدت
فهم جهان به عنوان همه چيز، نسبت دادن معنايي از وحدت به جهـان  . ارتباطي ندارد

است، ولي هيچ دليلي وجود ندارد كه ايـن معنـاي فراگيـري را از ديـدگاه وحـدت      
 .وجود، وحدت بناميم

نـدارد؛ زيـرا بـه    همچنين وحدت عددي، صنفي يا مقولي، با وحدت وجود ارتبـاطي  
وحدت صـوري، دربـارة چيـزي بـه     . تواند يكي يا يك واحد باشد اين معنا هر چيزي مي

در اين صورت، روشن است كـه  . رود كه جزئي يا فردي از واحد يا صنف است كار مي
 .(Demos, 3815-3: 511-515)وحدت صوري با وحدت وجود ارتباط نخواهد داشت 

ستلزم همة انواع وحـدت اسـت و نـه هـر نـوع      علاوه بر اين، وحدت صوري نه م
عقـل هگـل، تـائوي لائوتسـو، واحـد      . وحدت، مانند وحدت ذاتي، مستلزم آن است

افلوطين، جوهر اسپينوزا و وحدت شخصي ابن عربـي بـا ايـن نـوع وحـدت صـوري       
 .كاملًا تفاوت دارند

حسـب   اي بتوانيم وحدت را بر علاوه بر اين، به نظر جمعي، ممكن است تا اندازه
الوهيت تفسير كنيم و كلّ فراگير را بـدين جهـت واحـد بـدانيم كـه همـان الوهيـت        

جـوهر  : تـوانيم آن را بـا توجـه بـه ذات آن تفسـير كنـيم؛ ماننـد        است، چنان كـه مـي  
توانيم وحـدت را بـر حسـب نيـروي الـوهي كـه كـل را پديـد          همچنين مي. اسپينوزا

آنـان  . اند، تفسـير كنـيم   اشاره كردهآورد، چنان كه حكيمان پيش از سقراط بدان  مي
بـه نظـر   . انـد  بخش، امري الـوهي اسـت، توضـيو داده    دربارة اينكه چرا اصل وحدت

بخشي  ولي روشن است كه به طور رضايت. آنان، اين اصل، فناناپذير و جاودانه است
كـه بـه ايـن پرسـش كـه چـرا        چنـان . اند رابطة ميان وحدت و الوهيت را تبيين نكرده

ايـن  . انـد  اي نـداده  كننده بايد به عنوان وحدت بنيادين لحا  شود، پاسخ قانعالوهيت 
پرسش نيز كه چرا يك كلّ فراگير، تنها بدين خـاطر كـه واحـد اسـت، بايـد امـري       

 .اند پاسخ گذاشته الوهي باشد، بي
آيا ممكن است وحدت، مبنايي بـراي نسـبت دادن الوهيـت بـه كـل باشـد؟ اگـر        

ت، چنان كه به نظر حكيمان پيش از سقراط اين گونه بوده الوهيت مبناي وحدت اس
است و يا اگر وحدت مبناي الوهيت است، در اين صورت، تعريف وحـدت وجـود   



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

نهد، بـه امـور زايـد     بر اينكه هر چيزي كه وجود دارد وحدت الوهي را بنياد مي مبني
باشـد، ايـن    در اين صورت، تعريفي كه به امور زايد آميخته نشده. گرفتار شده است

 .خواهد بود كه هر چيزي خداست

 الوهيت.  8
كـه بـه چيـزي     امر الوهي به چيزي كه به خدا ارتباط دارد، تعريف شده است، چنـان 

هر يك از اين دو تعريف براي بحث . مربوط به مقدّس و منزه نيز تعريف شده است
ي حاضر مناسب است؛ زيرا پاسخ به اينكـه چـرا وحـدت وجـودي، وحـدت را امـر      

دانـد،   داند، با پاسخ به اينكه چرا وحدت را امري مقدّس و منزه مـي  الوهي يا خدا مي
 .مفهوم الوهيت نيز در نظرية وحدت وجود، همين گونه است. يكي است

دهـد؟ دليـل آن بـا دليـل      چرا وحدت وجودي، الوهيت را به وحدت نسـبت مـي  
دليـل ايـن اسـت    . ي استدهد، يك معتقدِ به خدا كه چرا قدسيت را به خدا نسبت مي

بر اساس تبيين اتو، امر الـوهي، چيـزي اسـت    . اند گونه تجربه كرده كه آنها آن را اين
توانـد خـداي مؤمنـان     ايـن امـر مـي   . (Otto, 3853)كند  كه تجربه را به خود جذب مي

البته به شرط اينكه . تواند وحدتِ قائلان به وحدت وجود نيز باشد باشد، چنان كه مي
تري را كه با تشخّص و عدم  بر تشخّص خدا پافشاري نكنند و معناي گستردهمؤمنان 

ناپـذيري خـدا، در    كم با توجه بـه شـناخت   تشخّص سازگار باشد، روا بدانند و دست
 .اين مسئله سكوت اختيار نمايند

اي  خداي اسپينوزا و تائوي لائوتسه، كاملًا و مطلي لابشرط ابن عربـي، تـا انـدازه   
كننده پيش از سقراط اين گونه بوده  گونه كه اصول اداره ستند، همانغير متشخّص ه

توان اثبات كرد كـه شـرط لازم موجـود الـوهي، شـخص بـودن        است؛ بنابراين، نمي
در ايـن صـورت،   . است؛ بدين معنا كـه واحـد همـة حـالات موجـود مخلـوق اسـت       

 .(Macquarrie, 3891: 18) تشخّص را بايد به صورت نمادين به موجود الوهي نسبت داد

 گرايي اسپينوزا وحدت وجود و وحدت. 9
كنـد كـه قـائلان بـه وحـدت       اوئن در پي سنّت ديرين و در عين حال رايج، ادعا مـي 
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آنان بر اين باورند كه تنها يك موجود وجود دارد و . گرا يا موحدند ، وحدتوجود
كـي هسـتند   ديگر صورتهاي واقعيت، يـا حـالات و پديـدارهاي او هسـتند يـا بـا او ي      

(Owen, 3833: 35). 
رسد، اگرچه برخي از قائلان بـه وحـدت وجـود، ماننـد اسـپينوزا،       ولي به نظر مي

گرايـي بـراي برخـي از تقريرهـاي      گرا نيز باشند و حتي ممكن است وحدت وحدت
ـ ولـي   اين گونه است چنان كه براي اسپينوزا و ابن عربي وحدت وجود، ضروري باشد  ـ

گرا يكي نيست، بلكـه بايـد قـائلان بـه وحـدت وجـود را        دتوحدت وجودي با وح
آنان به طور موجهي معتقدند اشيا و انواع مختلفي از موجودات و . گرا دانست ك رت

وي وحدت وجود مورد نظر . گونه است حتي اسپينوزا نيز همين. ارزشها وجود دارند
د را از لـوازم  در واقع، او وحـدت وجـو  . كند خود را در قالب وحدت جوهر بيان مي

گرايي مربوط نيست، بلكه به  اخلاق نيز به نظر وي، به وحدت. داند گرايي مي وحدت
 .گرايي مرتبط دارد لوازم وحدت

شناختي براي وحـدت ضـروري باشـد و خـواه      خواه وحدت جوهري به لحا  هستي
ين امـر  هم ـ. شـناختي نيـاز دارد   نباشد، تبيين ارتباط آن دو، به چيزي بيشتر از جنبـة هسـتي  

مشخص ساختن ويژگيهاي متافيزيكي يا نمـادين جـوهر   . دربارة وحدت نيز درست است
 .سازد يا هر چيز ديگر، مانند لابشرط مقسمي، ارتباط آنها با وحدت را آشكار نمي

گرايان، مانند وحدت وجوديها، معتقدند كه واقعيـت يـا يكـي از وجـوه آن،      وحدت
هـر  . پذيرند كه به هـر معنـايي، واحـد يـا متحـد اسـت       البته آنها نمي. واحد يا متحد است

اندازه كه آن دو به هم شباهت داشته باشند، دليل كافي بر يكي دانستن وحدت وجـود و  
گرايي نيست؛ زيرا يكتايي واقعيت نه شرط لازم وحدت وجود است و نـه شـرط    وحدت
بـه   گرايـي  تنها در صورتي شرط لازم اسـت كـه وحـدت مـورد نظـر در وحـدت      . كافي
دهندة نوعي تفسير وحدت وجودي براي وحـدت الـوهي    اي تفسير شود كه تشكيل گونه
گرايـي،   در هر صورت، تلازم به ويژه همساني ميان وحدت وجـود و وحـدت  . باشد
 .گراست شدني نيست؛ زيرا وحدت وجودي مانند ديگران، عموماً ك رت اثبات

ية وحدت وجودي آنها، بر يكـي  گرايي اسپينوزا و ابن عربي و نظر پيوند ميان وحدت
تـر متـافيزيكي    انگاشتن آن دو نظريه استوار نيست، بلكه در عوض، نتيجة ديدگاه گسترده
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 .اند شناسي مطرح كرده كه اسپينوزا در علم اخلاق و ابن عربي در هستي است
گونه پيامدي در ارتباط با خدا يا موجود مطلي، خواه به معناي  وحدت جوهر هيچ

گرايـان   تفاوتهـاي ميـان وحـدت   . واه بـه معنـاي وحـدتِ وجـودي نـدارد     الوهي و خ
گرايـاني كـه خـدا و آفـرينش را ذاتـاً       جوهري ممكن است از تفاوت ميـان وحـدت  

دانند، بيشتر باشد؛ براي  گراياني كه آن دو را متفاوت مي دانند و وحدت متفاوت نمي
فسير شده است، لازم گراي جوهري، مانند شانكارا كه ملحدانه ت نمونه، يك وحدت

 .نيست كه جوهر را با خدا يكي بداند

 آفرينش. 11
 چرا به جاي اينكه چيزي وجود نداشته باشد، چيزهايي وجود دارد؟

وحدت وجود، پاسخ خداگرايانه را مبني بر اينكه خـدا بالضـروره وجـود دارد و    
جـايگزين   اي آيا وحدت وجـود، آمـوزه  . كند آزادانه جهان را از عدم آفريد، رد مي

اي چيسـت؟ آفـرينش از نظـر وحـدت وجـود،       كند؟ چنين آمـوزه  براي آن ارائه مي
 .اي پيچيده و حتي اسرارآميز است مسئله

رسـد   اگر وحدت وجود بخواهد براي اين مسئله راه حلّي ارائه كند، بـه نظـر مـي   
و كه نوعي تجلّي، راهكار آن خواهد بود؛ راه حلّي كه مورد توجه تئـوئيزم، سـقراط   

 .افلوطين نيز بوده است
ــارة علّــت وجــود اشــيا نــوعي پاســخ    ــه پرسشــهايي درب پاســخ وحــدت وجــود ب

نيـافتني   تواند بگويد، هستي حقيقتـي دسـت   وحدت وجودي مي. شناسانه است هستي
توان پاك كردن صـورت   اين پاسخ را مي. تابد است و هيچ توضيو ممكني را برنمي

را ملزم به پاسخ دربارة علّت هسـتي اشـيا    اگرچه وحدت وجود، خود. مسئله دانست
بيند، در واقع، اين گونه نيست، بلكه اين ديدگاهي م بت است و تنهـا بـه معنـاي     نمي

 .نفي ديگر پيشنهادات جايگزين نيست

 تجلّي و خلق از عدم. 11
تواند ما را به نزديكي نظريـة تجلّـي بـه     توجه به تفاوت ميان تجلّي و خلي از عدم مي
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 .حدت وجود آگاه سازدو نظرية
كواري تجلّي اين است كه آفرينش به معناي فعل، ايجـاد و سـاختن    به گفتة مك

نيست، بلكه به يك معنا روان شدن و جريان يـافتن از خـدا يـا مبـدو آفـرينش اسـت       
(Macquarrie, 3891: 11-15) تـر و   شود، رابطـة نزديـك   و چيزي كه از مبدو جاري مي

به نوعي با اصل خويش شريك و اصل نيز  آنچه جاري شده،. تري با ساختن دارد دقيي
كه پيداست، اين تجلّي نيست بلكه نظريـة فيضـان افلـوطين     چنان. با آن شريك است

 .كواري تفاوت فيضان، اشراق و تجلّي را درنيافته است رسد، مك به نظر مي. است
ر بنيـان روشـن   كنـد كـه اگ ـ   اي را ارائـه مـي   هاي همانند آن، آمـوزه  تجلّي يا واژه

تجلّي . كم يكي از چيزهايي است كه با آن سازگار است وحدت وجود نباشد، دست
اي مربوط به آفرينش، حتي ممكن است مباني جزئـي بـراي وحـدت     به عنوان آموزه

كـه بـه نظـر افلـوطين، اريـژن و حتـي اسـپينوزا آنجـا كـه           وجود فراهم سـازد، چنـان  
ايـن  . جا حاضـرك همـة اشياسـت، ايـن گونـه اسـت       گويد، خدا علّتِ پايدارك در همه مي

جا حاضرك همة اشياست، از نظـر اسـپينوزا نـوعي     ديدگاه كه خدا علّت پايدارك در همه
 .آموزة آفرينش و مبنايي براي وحدت است

اي دربارة آفرينش دارد، آن نيز نظريـة فيضـان    اگر بتوانيم بگوييم لائوتسه آموزه
واحـد آبسـتن دو اسـت و دو آبسـتن سـه      . حد اسـت به نظر وي، تائو آبستن وا. است

تائو نيروي نخستين طبيعي است . (Ching, 3893: 18)شمار  است و سه آبستن اشياي بي
آفرينـد،   تائو نه تنها اشيا را مي. (Ibid: 3) اندازه قدرت و خلاقيت را دارد كه استعداد بي

كند،  د؛ آنها را تغذيه ميساز بلكه مسئول رشد آنها نيز هست و زمينة آن را فراهم مي
 .(Ibid)نمايد  كند و از آنها حفاظت مي ، نيازهاي آنها را تأمين مي...دهد پرورش مي

شباهتهاي ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا دربارة وحدت . 12
 وجود

 :شباهتهاي ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا دربارة وحدت وجود بدين قرار است
 گرايي؛ وحدت. 5
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 ه معناي عرفي؛نفي خلي ب. 7
صانع و مصنوع، تجلّي و )رابطة وحدت و ك رتِ نوعي فراتر از رابطة متعارف . 3
 ؛(از عدم خلي
 (.راه اثبات وحدت وجود)گرايانة وحدت وجود و نه شهودگرايانه  اثبات عقل. 9

تفاوتهاي ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا دربارة وحدت . 13
 وجود

ابن عربي و اسپينوزا گستره و ژرفاي بحـث وحـدت    ترين تفاوتهاي ميان يكي از مهم
يكي از مسائل اساسي مربوط به اين موضوع كه سـبب رفـع بسـياري از    . وجود است

گردد، مسئلة اعتبارات وجـود، ك ـرت ظهـور و تشـكيك در ظهـور و       تهمتها نيز مي
ان شود، ولي عارفان مسلم مانند آن است كه در سخنان اسپينوزا اثري از آن ديده نمي

 .اند و ابن عربي بدان پرداخته

 اعتبارات وجود. 1ـ13
لابشـرط نيـز   . اعتبارات وجود عبارت است از اعتبار بشرط لا، بشرط شيء و لابشرط
شـود و گـاهي    گاهي قسمي است كه از آن به نفس رحماني و فيض منبسط يـاد مـي  

آن به كـار  مقسمي است كه هيچ تعبيري براي بيان آن رسا نيست و آنچه براي تعبير 
در اينكـه واجـب تعـالي،    . رود، مبين حقيقت آن و يا مشـير بـه هويـت آن نيسـت     مي

لابشرط قسمي نيست، در آن هيچ ترديدي نيست؛ زيرا لابشرط قسمي، محدود است 
به اولين حدود وجودي، اگرچه نسبت به حدود ثانوي، لابشـرط و نامحـدود اسـت،    

رط شـيء، يعنـي مقيّـد و محـدود بـه      كه محال است كه واجب تعالي وجود بش چنان
حدود وجودي يا عدمي باشد؛ زيرا چنين موجودي به دليل حدود حقيقي كـه نشـان   

 .(333ـ331: 3133آشتياني، )از تركيب آن از وجود و عدم است، موجودي ممكن است 

 خداي نامتشخص اسپينوزا و متشخص ابن عربي. 2ـ13
، با توجه بـه اصـالت و تشـخّص وجـود،     گرچه خداي ابن عربي نيز تشخّص عرفي ندارد
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 .نامتشخّص بودن وجود، امري محال است چه رسد به مرتبة الوهيت و حقيقت آن

 تفاوت در نوم رابطة وحدت و كثرت. 3ـ13
دانـد، ولـي ابـن     اسپينوزا رابطة وحدت و ك رت را از نوع رابطة جوهر و عـرض مـي  

داند؛ اگرچـه در برخـي مـوارد،     مي، رابطة آن دو را از نوع رابطة ظاهر و مظهر عربي
ك رت را به حال نيز تشبيه كرده است، وي از اين جهت با اسپينوزا همانند است، اگر 
سخنان شارحان وي مانند كاشاني و قيصـري را شـرح نظريـة ابـن عربـي بـدانيم كـه        

وجود داشتن بـه معنـاي انتسـاب    . اند و وجود حقيقي ندارند صورتها، نسبتهاي عدمي
آنهاست؛ بنابراين، وجود منحصر به ذات احديت است و ديگر اشيا نسبتها و  وجود به

ظهور نسبتي . آنچه حادل است، ظهور است نه وجود. (513: 3131فناري، )احوال اويند 
عين اشيا چيزي زايـد بـر احـوال ذات    . (513: همان)با وجود دارد و خود وجود نيست 

اين تفسير، از آنجا كه اسپينوزا هم به احوال ؛ بنابر(518: همان)مبراي از اوصاف نيست 
 .تواند از وجوه شباهت آنها باشد تصريو كرده است، اين نكته مي

 رابطة ميان خدا و جهان. 4ـ13
هـاي   آينه»از ديدگاه ابن عربي، حقيقت وجود همچون صورت واحدي است كه در 

آنچـه بـر   )« جلّي لهصورت مت»نمودار گرديده باشد و تجلّي ذات، پيوسته، به « متعدد
 .(53: 3131قيصري، )باشد  مي( آن تجلّي شده است

 و ما الوجه إلا واحد غير ونّه                 إذا ونت ع د دْتَ المرايا تعدّد 
آيينه در اينجا ماهيـات اشـيا و   . اند نيز ناميده« عكس و عاكس»اين نوع ارتباط را 

است كـه آن، يكـي اسـت و مظـاهر     صورتي كه در آن پديد آيد، ظهور ذات مطلي 
 .اند گوناگون( ماهيات وجود)

؛ يعنـي همـة اعـداد تكـرار     «همچون واحد است به اعـداد »نسبت ذات يكتا به ك رت 
: گويـد  ابن عربـي در فصـول الحكـم چنـين مـي     . اند و ك رت تكرار وحدت است«يك»

صري در شرح قي. دهد آورد و عدد واحد را شرح و تفصيل مي واحد عدد را به وجود مي
كنـد و خـود    دهد و عدد مراتب واحد را مشخّص مي واحد عدد را تشكيل مي: آن گويد

 .آيد؛ مانند ده و صد و هزار كه داراي وحدت مجموعي است به شكل واحد درمي
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ديدگاه اسپينوزا دربارة رابطة وحدت و ك رت، چنان كه گفته شد، رابطة جـوهر  
قصود وي از جوهر همانند حكيمان پيش از اگر چنان كه گفته شد، م. و عرض است

 .سقراط، وجود باشد، اين هم يكي ديگر از شباهتهاي اين دو خواهد بود
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